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ــی چــون  ــی از متون ــاس روایی-محتوای ــه اقتب ــاس در ســینما بیشــتر معطــوف ب ــاب مطالعــات اقتب ــن پژوهــش در ب گرچــه پیشــینه دیری

رمــان، نمایشــنامه یــا آثــار تاریخــی بوده‌اســت؛ در دهههــای اخیــر بــا نخســتین گامهــای اقتبــاس فرممحــور، ژانــری از اقتبــاس مــورد بررســی 

قــرار گرفــت کــه بازآفرینــی فــرم اثــر اولیــه را بــه بازگویــی محتــوای آن ترجیــح داد. اقتبــاس فرمــی ویژگی‌هایــی دارد کــه آن را از اقتبــاس روایــی 

ــر ریتــم، تنــاوب، تکــرار، ســکوت و  ــا تقلیــل خــط داســتانی، عــدم حضــور شــخصیت‌پردازی کلاســیک، تمرکــز ب ــز می‌ســازد: فقــدان ی متمای

طراحــی قــاب به‌مثابــه ابــزار اصلــی بیــان. پژوهــش حاضــر بــه بررســی »اقتبــاس فرمــی« در فیلــم کوتــاه می‌پــردازد؛ رویکــردی کــه ســاختار، 

ریتــم، منطــق بصــری آثــار غیرســینمایی را بــه زبــان ســینما ترجمــه می‌کنــد، بی‌آنکــه ضرورتــاً بــه محتــوای روایــی آن‌هــا وفــادار باشــد. از ایــن 

رو ایــن پژوهــش بــا روشــی توصیفی_تحلیلــی مبتنــی بــر رویکــرد تطبیقــی و بــا عنایــت بــر پیونــد ســه‌گانه: نظریــه بینامتنیــت ژرار ژنــت کــه در 

آن »هایپرتکســت« می‌توانــد بــر پایــه رابطــه ســاختاری یــا فرمــی بــا متــن پیشــین بنــا شــود؛ دیــدگاه تجربه‌گرایانــه ژیــل دلــوز در بــاب ســینما 

به‌عنــوان ابــزار تولیــد مفاهیــم و تجربه‌هــای نــاب ادراکــی؛ و نظریــه بازی‌هــای زبانــی لودویــگ ویتگنشــتاین کــه معنــا را نــه در ارجــاع صــرف؛ 

ــر  ــا فرات ــه ایــن پرســش اســت کــه اقتبــاس فرمــی ب بلکــه در شــیوه کاربســت و زمینــه عملــی زبــان جســت‌وجو می‌کنــد، به‌دنبــال پاســخ ب

رفتــن از بازگویــی محتوایــی، چگونــه میتوانــد به‌مثابــه یــک بازآفرینــی بینافرمــی، بــه تولیــد تجربــه ادراکــی و زیباییشــناختی منجــر شــود؟ 

کــه در نتیجــه پاســخ بــه ایــن پرســش و از رهگــذر بررســی مــوارد مطالعاتــی: فیلــم »فضــای بیرونــی« اثــر پیتــر تسکرکاســکی، فیلــم »تاروپــود 

بعدازظهــر« اثــر مایــا درن و فیلــم »ســکوت« اثــر فرهــاد شــیبانی، ایــن نتیجــه به‌دســت میآیــد کــه اقتبــاس فرمــی، نه‌تنهــا منجــر بــه گســترش 

ــوآور  ــا زبــان، ادراک و حافظــه بــدل می‌کنــد کــه هــم از منظــر زیبایی‌شناســی ن ــازی ب ــرای ب ــه بســتری ب ظرفیــت ســینما میشــود؛ بلکــه آن را ب

باشــد و هــم از لحــاظ فلســفی معناپــرداز.
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Abstract

Keywords:

While the tradition of adaptation studies in cinema has long centered on narrative-based transforma-

tions of novels, plays, and historical texts, recent decades have witnessed the emergence of form-orient-

ed adaptation—a mode that privileges the recreation of form over the reproduction of content. Formal 

adaptation is characterized by the absence or reduction of plot, the lack of classical character develop-

ment, and a focus on rhythm, alternation, repetition, silence, and frame composition as the primary 

means of expression. This study explores formal adaptation in short films as a practice that translates 

the structure, rhythm, and visual logic of non-cinematic works into cinematic language without neces-

sarily adhering to their narrative content. Adopting a descriptive-analytical approach within a compar-

ative framework, it draws on three theoretical perspectives: Gérard Genette’s theory of intertextuality, 

in which hypertext may be constructed through structural or formal relations with a prior text; Gilles 

Deleuze’s view of cinema as a generator of concepts and pure perceptual experiences; and Ludwig Witt-

genstein’s notion of language games, which situates meaning in use and context rather than in reference 

alone. The study asks how formal adaptation, by moving beyond narrative reproduction, can serve as an 

interformal re-creation that produces perceptual and aesthetic experiences. Through case studies of Pe-

ter Tscherkassky’s Outer Space, Maya Deren’s Meshes of the Afternoon, and Farhad Sheibani’s Silence, 

the research demonstrates that formal adaptation not only extends the expressive capacities of cinema 

but also transforms it into a medium for engaging with language, perception, and memory—at once aes-

thetically innovative and philosophically meaningful.
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مقدمه

مطالعــه در بــاب اقتبــاس در ســینما از آغــاز شــکل‌گیری نظریه‌هــای 

ســینمایی تاکنــون، عمدتــاً معطــوف بــه بررســی نســبت میــان 

متــن اولیــه )اعــم از ادبــی، تاریخــی یــا اســطوره‌ای( و بازنمایــی آن در 

قالــب متــن ثانویــه )فیلمنامــه( بوده‌اســت. در ایــن چهارچــوب، 

اقتبــاس به‌مثابــه فراینــدی در نظــر گرفتــه شــده کــه در آن معنــا، 

ــانه‌ای  روایــت، شــخصیت‌ها و عناصــر تماتیــک اثــر مبــدأ بــه رس

دیگــر منتقــل می‌شــوند. به‌ویــژه در ســنت اقتبــاس روایــی، میــزان 

»وفــاداری« اثــر ســینمایی بــه محتــوای روایت‌گرانــه متــن اولیــه، 

معیــار اصلــی ارزش‌گــذاری و تحلیــل به‌شــمار رفته‌اســت. چــه در 

نقدهــای عمومــی و چــه در مطالعــات دانشــگاهی، اقتبــاس اغلــب 

یا ســتایش شــده بــه دلیــل بازنمایــی دقیــق درون‌مایــه و داســتان، یا 

به‌دلیــل عــدم تطابــق بــا متــن مبــدأ مــورد انتقــاد قــرار گرفته‌اســت. 

ــیاری از  ــم بس ــه فه ــیک ب ــی کلاس ــه در چهارچوب ــرد، اگرچ ــن رویک ای

اقتباس‌هــای ســینمایی یــاری رســانده؛ امــا هم‌زمــان افــق نــگاه مــا 

را نســبت بــه شــیوه‌های دیگــر اقتبــاس محــدود کــرده و دیگــر انــواع 

بازآفرینــی را کــه مبتنــی بــر فــرم و تجربه‌انــد و نــه صرفــاً بــر روایــت، 

در حاشــیه قــرار داده‌اســت. بــا ظهــور موج‌هــای نویــن در ســینما، 

به‌ویــژه از دهه‌هــای میانــی قــرن بیســتم بــه بعــد، نوعــی از اقتبــاس 

بلکــه  داســتان؛  انتقــال  به‌معنــای  نــه  کــه  شــد  پدیــدار  کم‌کــم 

ــب  ــه در قال ــر اولی ــان اث ــم و زب ــرم، ریت ــاختار، ف ــه س ــه ترجم به‌منزل

ســینما تلقــی می‌شــد. در ایــن رویکــرد، ســینما دیگــر رســانه‌ای 

ــای  ــی، فضاه ــه ادراک ــدان تجرب ــه می ــت؛ بلک ــری نیس ــرای روایت‌گ ب

فرمــی  اقتبــاس  در  آنچــه  اســت.  فرمــی  برخوردهــای  و  حســی 

اهمیــت می‌یابــد، نــه شــباهت معنایــی یــا تطابــق داســتانی؛ بلکــه 

هــم‌ارزی ســاختاری، جابه‌جایــی زبــان و بازتولیــد تجربــه در قالبــی 

متفــاوت اســت. در ایــن وضعیــت، فــرم به‌مثابــه زبــان اولویــت 

ــوا؛ بلکــه در ســطح عملکــرد  ــه در ســطح محت ــاس ن ــد و اقتب می‌یاب

ــر انجــام می‌شــود. فیلم‌هایــی کــه در ایــن دســته  و شــیوه هســتی اث

جــای می‌گیرنــد، روایــت را تقلیــل می‌دهنــد یــا حــذف می‌کننــد، 

از  بهره‌گیــری  بــا  و  کنــار می‌گذارنــد  را  شــخصیت‌پردازی کلاســیک 

ــا ســاختارهای  ــازی ب ــن و ب ــم تدوی ــاب، ریت ــرار، تنــش ق ســکوت، تک

ــه  ــد. ب ــت می‌آفرینن ــان روای ــی مســتقل از زب ــی، جهان بصــری و صوت

بیــان دیگــر، اقتبــاس فرمــی نوعــی ترجمــه بینافرمــی اســت کــه در 

ــا آن،  ــان ب ــراز و هم‌زم ــه هم‌ت ــین؛ بلک ــر پیش ــر اث ــه مفس ــم ن آن فیل

ــازد. ــود را می‌س ــتقل خ ــان مس زب

ــرا  ــاص دارد؛ زی ــی خ ــاه جایگاه ــینمای کوت ــی در س ــاس فرم       اقتب

زبانــی،  آزمایش‌هــای  بــرای  بســتری  اســاس  از  کوتــاه  ســینمای 

دلایــل  بــه  بلنــد  ســینمای  درحالی‌کــه  ادراکی‌ســت.  و  تصویــری 

بــه  پایبنــد  اغلــب  بــودن،  و مخاطب‌گــرا  روایت‌محــور  صنعتــی، 

ســاختارهای کلاســیک اســت، ســینمای کوتــاه اجــازه می‌دهــد فــرم 

ــا  ــازی ب ــد و ب ــر بازنمایــی غلبــه یاب ــر محتــوا مقــدم شــود، تجربــه ب ب

ــن  ــر، ای ــن ام ــردد. همی ــرار الگوهــای آشــنا گ ــن تک ســاختار جایگزی

بســتر را بــرای بررســی اقتباس‌هایــی کــه از منطــق محتــوا عبــور 

کرده‌انــد و در پــی ســاختن تجربــه‌ای مــوازی از طریــق ابزارهــای فرمــی 

ــا ایــن حــال، در ادبیــات دانشــگاهی و  هســتند، ایــده‌آل می‌ســازد. ب

پژوهش‌هــای رایــج در حــوزه مطالعــات اقتبــاس، تحلیــل ایــن نــوع 

ــده  ــا نادی ــب ی ــه و اغل ــدی نیافت ــگاه روش‌من ــوز جای ــاس هن از اقتب

نقــد روایت‌محــور ســنجیده  ابزارهــای  بــا همــان  یــا  گرفته‌شــده 

شــده اســت؛ ابزارهایــی کــه توانایــی تحلیــل فرایندهــای غیرروایــی و 

ســاختارهای تجربــی را ندارنــد.

رویکــردی  بــا  را  ایــن خــأ  تــا  اســت  آن  بــر  پژوهــش حاضــر،        

میان‌رشــته‌ای و فلســفی پــر کنــد؛ رویکــردی کــه از مرزهــای نقــد 

ســنتی اقتبــاس عبــور کــرده و اقتبــاس فرمــی را نــه انحــراف کــه 

ــد. در  ــداد می‌کن ــری قلم ــی هن ــروع از بازآفرین ــل و مش شــکلی اصی

ــه‌کار  ــده ب ــورت درهم‌تنی ــری به‌ص ــوب نظ ــه چهارچ ــیر، س ــن مس ای

گرفتــه شــده‌اند کــه هریــک از منظــری متفــاوت؛ امــا مکمل، مــا را در 

درک اقتبــاس فرمــی یــاری می‌دهنــد. نخســت، نظریــه بینامتنیــت 

ژرار ژنــت اســت کــه بــا معرفــی مفهــوم »هایپرتکســت«، رابطــه یــک 

ــه  ــی ب ــباهت‌های معنای ــطح ش ــود را از س ــین خ ــع پیش ــا منب ــر ب اث

ســاحت ســاختار، زبــان و فــرم گســترش می‌دهــد. ژنــت به‌ویــژه 

ــه  ــن اولی ــا مت ــه‌ای ب ــد به‌گون ــد می‌توان ــن جدی ــه مت ــت ک ــر آن اس ب

مرتبــط باشــد کــه نــه درون‌مایــه را بازگــو کنــد؛ بلکــه صرفــاً ســاختار، 

منطــق، یــا زبــان آن را به‌شــکلی دیگــر بازآفرینــی نمایــد. در ایــن 

معنــا، اقتبــاس فرمــی می‌توانــد به‌عنــوان نوعــی هایپرتکســت 

ســاختاری در نظــر گرفتــه شــود کــه بازنویســی معنایــی را پشــت ســر 

ــردازد.  ــدأ می‌پ ــر مب ــه اث ــان، فضــا و تجرب ــه بازســازی زب ــذارد و ب می‌گ

ــوز نیــز چشــم‌انداز  در کنــار ایــن رویکــرد، فلســفه ســینمای ژیــل دل

تــازه‌ای بــرای درک کارکردهــای ســینمایی فرمــی می‌گشــاید. دلــوز 

ســینما را نــه ابــزار بازنمایــی واقعیــت؛ بلکــه ماشــین تولیــد تجربــه، 

»تصویــر_ میــان  او  مشــهور  تمایــز  می‌دانــد.  مفهــوم  و  حرکــت 

ــژه در  ــینما، به‌وی ــه س ــد ک ــان می‌ده ــان« نش ــت« و »تصویر_زم حرک

لحظاتــی کــه روایــت از کار می‌افتــد، بــه امــکان خلــق تجربه‌هــای 

نــاب ادراکــی دســت می‌یابــد. فیلم‌هایــی کــه در حــوزه اقتبــاس 

فرمــی جــای می‌گیرنــد، دقیقــاً در ایــن نقطــه قــرار می‌گیرنــد: حــذف 

ــا احســاس و  ــا ب روایــت، قطــع پیوســتگی منطقــی، جایگزینــی معن

ســاختن ریتمــی کــه در آن تجربــه بــر تفســیر مقــدم اســت. اقتبــاس 

ــت؛  ــان اس ــای تصویر-زم ــه فض ــی ورود ب ــر، نوع ــن منظ ــی از ای فرم

ــا فرکانــس حســی، بافــت  ــا داســتان؛ بلکــه ب ــه ب جایــی کــه فیلــم، ن

صوتــی، زمــان کنــد یــا شکســته و ریتــم ادراکــی معنــا می‌ســازد. 

لودویــگ  زبانــی  بازی‌هــای  رویکــرد، نظریــه  دو  ایــن  بــا  پیونــد  در 

ویتگنشــتاین نیــز جایگاهــی کلیــدی می‌یابــد. ویتگنشــتاین زبــان 
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را نــه نظامــی از ارجاعــات ثابــت؛ بلکــه شــبکه‌ای از کارکردهــای متنــوع 

در زمینه‌هــای متفــاوت می‌بینــد. بــه بیــان او، معنــا تابــع کاربــرد 

اســت و نــه ترجمــه مفهومــی. اگــر ایــن نــگاه بــه زبــان را بــه ســینما 

تعمیــم دهیــم، می‌تــوان دریافــت کــه معنــا در اقتبــاس فرمــی نیــز 

نــه از طریــق تطابــق روایــی؛ بلکــه از طریــق شــیوه‌های کاربــردی فــرم، 

ــود.  ــد می‌ش ــد تولی ــینمایی جدی ــن س ــت در مت ــدا و حرک ــاب، ص ق

اقتبــاس فرمــی، به‌مثابــه نوعــی بــازی زبانــی تصویــری، معنــا را 

ــرد،  ــت، کارب ــه باف ــه حیط ــرده و ب ــارج ک ــت خ ــی روای ــنت ارجاع از س

زمینــه و تجربــه وارد می‌ســازد.

ــه اقتبــاس، ســه فیلــم  ــرای بررســی این‌گون       در پژوهــش حاضــر، ب

ــاه از ســه فضــای فرهنگــی و زیبایی‌شــناختی متفــاوت انتخــاب  کوت

شــده‌اند کــه هریــک شــکل منحصربه‌فــردی از اقتبــاس فرمــی را 

 outer space( فضــای بیرونــی" ارائــه می‌دهنــد. نخســت، فیلــم 

ــای  ــی فوتیج‌ه ــق بازآرای ــه از طری ــکی" ک ــر تسکرکاس ــر "پیت 1999(" اث

فیلمــی قدیمــی، تجربــه‌ای فرمــال از آشــوب بصــری، تنــش ســمعی 

ــد از  ــود بع ــم "تاروپ ــد مــی‌آورد. دوم، فیل ــی پدی و فروپاشــی فــرم روای

ظهــر )meshes of the afternoon 1943(" اثــر "مایــا درن" کــه بــا 

تکــرار، فضــای دَوَرانــی، و فــرم غیرخطــی، تجربــه‌ای از ذهــن، حافظــه 

ــکوت  ــم "س ــوم، فیل ــد. و س ــق می‌کن ــت را خل ــدن روای ــه ش و تکه‌تک

)silence(" اثــر "فرهــاد شــیبانی" کــه بــا ســکوت، کنــدی، حــذف کلام، 

ــه  ــق را ب ــاب، تأمــل و تعلی ــوت، فرمــی از غی و طراحــی قاب‌هــای خل

زبــان ســینمایی ترجمــه می‌کنــد. در هــر ســه مــورد، فیلم‌هــا در پــی 

انتقــال تجربــه‌ای از فــرم هســتند؛ بی‌آنکــه بــه ســاختار روایت‌محــور 

وفــادار بماننــد. 

      پرســش محــوری ایــن پژوهــش آن اســت کــه اقتبــاس فرمــی 

در  محتوایــی،  بازگویــی  از  رفتــن  فراتــر  بــا  می‌توانــد  چگونــه 

و  ادراکــی  تجربــه‌ای  تولیــد  بــه  بینافرمــی،  ترجمــه  یــک  قالــب 

ــینمای  ــژه س ــت وی ــه در باف ــود؟ و اینک ــی ش ــناختی منته زیبایی‌ش

کوتــاه، چــه ظرفیت‌هایــی بــرای چنیــن بازآفرینــی‌ای فراهــم اســت؟ 

نظــری  و  زیبایی‌شناســانه  تحلیــل  دل  در  نه‌تنهــا  مســئله،  ایــن 

ــدی  ــکان گشــایش افق‌هــای جدی ــه ام ــرد؛ بلک ســینما جــای می‌گی

در فهــم میان‌رســانه‌ای، فلســفه زبــان تصویــری و هنــر اقتبــاس را 

نیــز فراهــم مــی‌آورد. آنچــه در ایــن مطالعــه دنبــال می‌شــود، نــه فقــط 

ــرای  شــناخت یــک شــیوه از اقتبــاس؛ بلکــه پیشــنهاد چهارچوبــی ب

ــرداز  ــی مســتقل، خودبســنده و مفهوم‌پ ــه زبان درک ســینما به‌مثاب

اســت کــه در آن، تصویــر و صــدا جــای روایــت را می‌گیرنــد و معنــا نــه 

از شــباهت؛ بلکــه از تجربــه برمی‌خیــزد.

روش شناسی

روش‌شناســی ایــن پژوهــش بــر مبنــای رویکــردی کیفــی و اکتشــافی 

ــه ســنجش متغیرهــای  ــی ن ــه هــدف اصل شــکل گرفته‌اســت؛ چراک

کمــی؛ بلکــه تبییــن و تحلیــل ســاختارها، ریتم‌هــا و تجربه‌هــای 

ادراکــی در فراینــد اقتبــاس فرمــی اســت. در ایــن راســتا، مســیر 

بــر روش‌هــای  تکیــه  بــا  و  به‌صــورت توصیفی–تحلیلــی  تحقیــق 

موضــوع،  ماهیــت  یافته‌اســت.  ســامان  تطبیقــی  و  تفســیری 

ــینما،  ــان س ــه زب ــی ب ــاختارهای غیرروای ــا و س ــه فرم‌ه ــی ترجم یعن

ایجــاب می‌کنــد کــه پژوهــش در چهارچــوب روش‌هــای تفســیری 

ــا ابزارهــای  ــده ب ــن پدی ــرا ســنجش ای ــرد؛ زی ــرار گی و میان‌رشــته‌ای ق

کمــی امکان‌پذیــر نیســت. چهارچوب‌هــای نظــری انتخاب‌شــده؛ 

ــل  ــار ژی ــینما در آث ــفه س ــت، فلس ــت ژرار ژن ــه بینامتنی ــی نظری یعن

دلــوز و فلســفه زبــان لودویــگ ویتگنشــتاین، به‌طــور ذاتــی بــا چنیــن 

رویکــردی ســازگار بــوده و امــکان تحلیــل لایه‌هــای مختلــف اقتبــاس 

ــی  ــع اصل ــش از دو منب ــای پژوه ــازند. داده‌ه ــم می‌س ــی را فراه فرم

ــای  ــادی در حوزه‌ه ــری و انتق ــون نظ ــت، مت ــده‌اند. نخس ــردآوری ش گ

مطالعــات اقتبــاس، فلســفه ســینما و فلســفه زبــان کــه بنیــان 

مفهومــی تحقیــق را فراهــم آورده‌انــد و دومیــن منبــع داده‌هــا، خــود 

فیلم‌هــا هســتند کــه به‌عنــوان متــون تصویــری و تجربــی مــورد 

تحلیــل قــرار گرفته‌انــد. 

      فراینــد تحلیــل داده‌هــا در ســه ســطح صــورت گرفته‌اســت. در 

ســطح نخســت، براســاس چهارچــوب نظــری ژنــت، رابطــه میــان 

ــی  ــاختاری بررس ــت س ــب هایپرمتنی ــام آن در قال ــع اله ــم و منب فیل

شــد و نــوع پیونــد میــان عناصــر فرمــی، الگویــی و ریتمــی شناســایی 

گردیــد. در ســطح دوم، بــا تکیــه بــر مفاهیــم دلــوزی تصویر–حرکــت 

و تصویر–زمــان، ســازوکارهای زمانــی و ادراکــی در فیلم‌هــا مــورد 

مطالعــه قــرار گرفــت تــا مشــخص شــود چگونــه گسســت از روایــت 

ــطح  ــود. در س ــر می‌ش ــی منج ــاب ادراک ــه ن ــه تجرب ــی ب علی–حرکت

ــی ویتگنشــتاین، قواعــد  ــده بازی‌هــای زبان ــری از ای ــا بهره‌گی ســوم، ب

فرمــی‌ای کــه هــر فیلــم به‌عنــوان نوعــی زبــان مســتقل تعریــف 

می‌کنــد، شناســایی و تحلیــل شــد و مشــارکت مخاطــب در یادگیــری 

ایــن قواعــد مــورد توجــه قــرار گرفــت. بــرای دســتیابی بــه نتایــج 

دقیق‌تــر، هــر فیلــم دســت‌کم پنــج بــار مشــاهده شــد: بــار نخســت 

بــرای درک کلــی، بــار دوم بــرای یادداشــت‌برداری جزئیــات مربــوط بــه 

ریتــم، نماهــا و صداهــا، و دفعــات بعــدی بــرای انطبــاق مشــاهدات 

یافته‌هــا  اعتبــار  یافته‌هــا.  پالایــش  و  نظــری  چهارچوب‌هــای  بــا 

ــجام  ــد تحلیــل، انس ــفافیت فراین ــر ش ــکا ب ــا ات ــش ب ــن پژوه در ای

نظــری و هم‌خوانــی مــداوم داده‌هــا بــا چهارچــوب مفهومــی تقویــت 

شده‌اســت. بهره‌گیــری هم‌زمــان از ســه چهارچــوب نظــری متفــاوت؛ 

و  آورده  فراهــم  را  از یک‌ســویه‌نگری  پرهیــز  امــکان  ولــی مکمــل، 

مقایســه تطبیقــی میــان ســه فیلــم نیــز بــه ســنجش ثبــات نتایــج 

ــا ایــن حــال، پژوهــش از محدودیت‌هایــی نیــز  کمــک کرده‌اســت. ب

برخــی  باکیفیــت  نســخه‌های  بــه  نبوده‌اســت. دسترســی  خالــی 

فیلم‌هــا دشــوار بــود و ایــن امــر می‌توانســت بــر جزئیــات تحلیلــی 
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اثــر بگــذارد. افــزون بــر آن، هماننــد هــر پژوهــش کیفــی، تحلیل‌هــا 

برداشــت‌های  ارائــه  امــکان  و  دارنــد  و ذهنــی  ماهیتــی تفســیری 

ــه  متفــاوت توســط پژوهشــگران دیگــر وجــود دارد. همچنیــن دامن

نمونه‌هــا محــدود بــه ســه فیلــم بــوده و تعمیــم نتایــج بــه کل 

ســینمای کوتــاه یــا کل جریــان اقتبــاس فرمــی نیازمنــد مطالعــات 

گســترده‌تر اســت.

پیشینه پژوهش

مطالعــه اقتبــاس در ســینما، به‌عنــوان یکــی از شــاخه‌های مهــم 

مطالعــات بینارســانه‌ای، از آغــاز شــکل‌گیری نظریه‌هــای ســینمایی 

ســپس  و  اروپــا  در  به‌ویــژه  بیســتم،  قــرن  نخســت  دهه‌هــای  در 

مــورد  روایی_محتوایــی  اقتبــاس  الگــوی  ذیــل  عمدتــاً  آمریــکا، 

ــاداری  ــرد وف ــه رویک ــر پای ــه ب ــو ک ــن الگ ــت. ای ــرار گرفته‌اس ــی ق بررس

شــکل گرفــت، فیلــم اقتباســی را بــه میــزان انطباقــش بــا متــن مبــدأ 

)خــواه رمــان، نمایشــنامه، اســطوره یــا روایــت تاریخــی( می‌ســنجید 

)بــازن، ۱۳۸۱(. چنیــن رویکــردی در نوشــته‌های کلاســیک منتقدانــی 

و  اقتبــاس« می‌دانســت  را »هنــر  کــه ســینما  بــازن  آنــدره  چــون 

ــدرو،  ــی ان ــر و دودل ــری واگن ــی چــون جف ــار نظریه‌پردازان ــا در آث بعده

تثبیــت شــد. فــرض بنیادیــن در ایــن مــدل آن اســت کــه متــن مبــدأ 

واجــد یــک طــرح داســتانی و نظــام شــخصیت‌پردازی روشــن اســت 

ــوم ســینما  ــن عناصــر در مدی ــی ای ــت فیلم‌ســاز، بازآفرین و مأموری

ــن  ــدرو، ۱۳۸۲(. در ای ــت )ان ــاختار و معناس ــراف از س ــن انح ــا کمتری ب

ــان  ــطویی همچن ــی ارس ــت خط ــژه روای ــی، به‌وی ــاختار روای ــگاه، س ن

در  تغییــر  داســتانی،  خــط  از  عمــده  انحرافــات  دارد.  محوریــت 

ــا جابه‌جایــی تماتیــک، معمــولاً به‌عنــوان  ماهیــت شــخصیت‌ها ی

داوری‌هایــی،  چنیــن  می‌شــود.  تلقــی  »کاســتی«  یــا  »تحریــف« 

آثــار اقتباســی کلاســیک )ماننــد  از  ارزیابــی بســیاری  هرچنــد در 

کاربــرد  هوگــو(  ویکتــور  یــا  آثــار شکســپیر  از  برگرفتــه  فیلم‌هــای 

داشــت؛ امــا هم‌زمــان دامنــه تعریــف اقتبــاس را به‌شــدت محــدود 

می‌کــرد.

بــا رشــد نظریه‌هــای پساســاختارگرا،  قــرن بیســتم،  اواخــر  از        

مفهــوم اقتبــاس دســت‌خوش تغییــر شــد. نظریه‌پردازانــی چــون 

رابــرت اســتم و لینــدا هاچــن، بــه نقــد گفتمــان وفــاداری پرداختنــد و 

اقتبــاس را شــکلی از »بازآفرینــی خــاق« یــا »گفت‌وگــوی بینامتنــی« 

دانســتند )هاچــن، ۱۳۹۳؛ اســتم، ۱۳۹۷( بــا ایــن حــال، حتــی در ایــن 

ــه  ــوای روایت‌گران ــال محت ــر انتق ــب ب ــز اغل ــد، تمرک ــای جدی الگوه

بــر  داســتان،  بازگویــی  به‌جــای  کــه  اقتباس‌هایــی  مانــد.  باقــی 

ــد،  ــا منطــق ادراکــی متــن مبــدأ تکیــه می‌کردن انتقــال فــرم، ریتــم ی

ــی  ــزار تحلیل ــان اب ــا هم ــا ب ــد ی ــرار گرفتن ــه ق ــورد توج ــدرت م ــا به‌ن ی

ســنجش  بــرای  ذاتــاً  کــه  ابــزاری  شــدند؛  ارزیابــی  روایت‌محــور 

ــن  ــاً در ای ــی دقیق ــاس فرم ــد. اقتب ــی ناکافی‌ان ــاختارهای غیرروای س

نــوع  ایــن  نقطــه به‌عنــوان گونــه‌ای متمایــز مطــرح می‌شــود. در 

اقتبــاس، نقطــه تمرکــز از »بازنمایــی معنــا« بــه »بازآفرینــی ســاختار 

از  اســت  ممکــن  فرمــی  اقتبــاس  می‌شــود.  جابه‌جــا  تجربــه«  و 

متنــی غیرروایــی ـ همچــون یــک قطعــه موســیقی، معمــاری، رقــص 

معاصــر، نقاشــی یــا حتــی داده‌هــای علمــی ـ الهــام بگیــرد و هدفــش 

ــرم  ــی ف ــوای داســتانی؛ بلکــه ترجمــه منطــق درون ــی محت ــه بازگوی ن

بــه زبــان ســینما باشــد. در ایــن رویکــرد، عناصــری چــون فقــدان 

خــط داســتانی، حــذف شــخصیت‌پردازی کلاســیک، ریتــم غیرخطــی 

یــا دَوَرانــی، تکــرار و واریاســیون، ســکوت به‌مثابــه ابــزار معناآفریــن، 

طراحــی قــاب و میزانســن به‌عنــوان زبــان بیانــی مســتقل، برجســته 

ــوان  ــی را می‌ت ــاس فرم ــه‌های اقتب ــی، ریش ــر تاریخ ــوند. از نظ می‌ش

ــگارد قــرن بیســتم یافــت.  در جنبش‌هــای هنــری مدرنیســتی و آوان

سوررئالیســم و دادائیســم در دهه‌هــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، بــا نفــی روایــت 

ســینماگرانی  الهام‌بخــش  آزاد،  ســاختارهای  بــر  تأکیــد  و  خطــی 

ــم  ــی ریت ــه ســراغ بازآفرین ــاس از داســتان، ب ــه به‌جــای اقتب شــدند ک

یــا بافــت بصــری یــک متــن مبــدأ می‌رفتنــد )هامونــد، ۱۳۸۹(. در 

)ماننــد  آمریــکا  در  تجربــی  ســینمای  جریــان  بعــد،  دهه‌هــای 

ــکی(  ــر تسکرکاس ــد پیت ــا )مانن ــج( و اروپ ــتن برک ــا درن و اس ــار مای آث

ایــن مســیر را گســترش داد. در ایــن آثــار، »فــرم« به‌عنــوان »زبــان 

نخســت« ســینما تثبیــت می‌شــود و اقتبــاس، به‌جــای بازیابــی 

روایــت، بــه بازآرایــی عناصــر بیانــی در مدیــوم جدیــد بــدل می‌گــردد.

      در ادبیــات نظــری معاصــر، تمایــز میــان اقتبــاس روایی-محتوایی 

و اقتبــاس فرمــی را می‌تــوان در چنــد محــور اساســی تحلیــل کــرد:

تماتیــک  و  شــخصیت‌ها  داســتان،  خــط  بازگویــی  توجــه  کانــون 

بصری_شــنیداری بافــت  ریتــم،  ســاختار،  بازآفرینــی 

معیــار وفــاداری شــباهت معنایــی و روایــی بــه متــن مبــدأ هــم‌ارزی 

ســاختاری و ادراکــی بــا متــن مبــدأ

نقش فرم ابزار در خدمت روایت زبان مستقل و مولد معنا

ســاختار زمانــی خطــی یــا بــا تغییــرات محــدود غیرخطــی، دَوَرانــی، 

شکســته یــا تجربــی

ــر کنــش دراماتیــک حــذف  ــی ب شــخصیت‌پردازی کلاســیک و مبتن

یــا فروکاســت بــه عنصــر بصری_حرکتــی

جایــگاه مخاطــب دریافت‌کننــده داســتان و معنــا تجربه‌گــر ریتــم، 

فضــا و ادراک حســی

ــال  ــور، انتق ــی فرم‌مح ــال معنای ــور، انتق ــا مبــدأ روایت‌مح ــه ب رابط

ــی تجرب

ــاس فرمــی بیش‌ازآنکــه  ــه اقتب ــد ک ــن تمایزهــا نشــان می‌دهن       ای

بــه »بازگویــی« متکــی باشــد، بــه »بازتولیــد تجربــه« وابســته اســت. 

تحلیلــی  ابزارهــای  کــه  می‌شــود  ســبب  بنیادیــن  تفــاوت  ایــن 

متــداول ـ کــه عمدتــاً بــرای نقــد آثــار روایــی طراحــی شــده‌اند ـ در 



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۸   |    زمس ش

51
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

مواجهــه بــا آثــار فرمــی ناکافــی باشــند. تحلیــل این‌گونــه از اقتبــاس، 

مســتلزم چهارچوبــی نظــری اســت کــه بتوانــد منطــق ســاختاری اثــر 

مبــدأ را شناســایی کــرده، ســازوکار ترجمــه آن بــه ســینما را توضیــح 

ــد. ــی حاصــل را واکاوی کن ــه ادراک ــت تجرب دهــد و کیفی

      درنهایــت، بایــد تأکیــد کــرد کــه تمایــز میــان اقتبــاس روایــی و 

فرمــی، یــک تمایــز مطلــق و دوگانــه ســخت‌گیرانه نیســت؛ بســیاری 

ایــن  بــا  ایــن طیــف قــرار می‌گیرنــد.  آثــار ســینمایی در میانــه  از 

ــم  ــب فیل ــژه در قال ــن طیــف، به‌وی ــر قطــب فرمــی ای ــز ب حــال، تمرک

ــی‌آورد  ــم م ــاس را فراه ــت اقتب ــی در ماهی ــکان بازاندیش ــاه، ام کوت

و پرســش‌هایی بنیادیــن دربــاره ماهیــت زبــان ســینما، رابطــه آن 

ــا در غیــاب روایــت مطــرح  ــا ســایر هنرهــا و چگونگــی تولیــد معن ب

می‌ســازد.

مبانی نظری پژوهش

ژنت، بینامتنیت و فرامتنیت

مفهــوم  فرانســه،  ادبــی  نقــد  برجســته  نظریه‌پــرداز  ژنــت،  ژرار 

نــام  بــه  بزرگ‌تــر  مفهومــی  نظــام  یــک  دل  در  را  بینامتنیــت 

فرامتنیــت تعریــف می‌کنــد. او برخــاف رویکــرد کلــی و فلســفی 

تــاش  شــده‌بود،  مطــرح  بــارت  و  کریســتوا  توســط  پیش‌تــر  کــه 

کــرد تــا رابطــه متــون بــا یکدیگــر را نــه به‌صــورت اســتعاری یــا صرفــاً 

بررســی  و طبقه‌بندی‌شــده  دقیــق  به‌طــور  بلکــه  نشانه‌شــناختی؛ 

کنــد. از نظــر او، هیــچ متنــی در خــأ پدیــد نمی‌آیــد و همــواره در 

ارتبــاط بــا متــون دیگــر اســت؛ امــا ایــن ارتباط‌هــا شــکل‌ها و درجــات 

مختلفــی دارنــد. او در کتــاب palimpsests 1982”" ایــن روابــط را بــه 

پنــج دســته تقســیم کــرد: بینامتنیــت، پیرامتنیــت، فرامتنیــت، 

هایپرمتنیــت و کلان‌متنیــت )ژنــت، 1389( در میــان ایــن پنــج گونه، 

ــا  بینامتنیــت نخســتین و شــاید بدیهی‌تریــن شــکل رابطــه متــن ب

ــخص‌تر از  ــر و مش ــت محدودت ــگاه ژن ــای آن در ن ــت و معن ــن اس مت

معنایــی اســت کــه کریســتوا بــه کار می‌بــرد )کریســتوا، 1383: 146(.

      بینامتنیــت نــزد ژنــت بــه معنــای »حضــور واقعــی یــک متــن 

ایــن حضــور می‌توانــد   .)5  :1389 )ژنــت،  اســت  دیگــر«  متــن  در 

ــواره  ــا هم ــد؛ ام ــان باش ــا پنه ــکار ی ــتقیم، آش ــا غیرمس ــتقیم ی مس

ــرد. برخــاف کریســتوا  ــی شناســایی ک ــوان آن را به‌طــور عین ــد بت بای

متــن  ذاتــی  و  جهان‌شــمول  وضعیــت  یــک  را  بینامتنیــت  کــه 

می‌دانــد، ژنــت آن را به‌عنــوان یــک پدیــده خــاص و قابل‌تحلیــل 

در کنــار دیگــر گونه‌هــای فرامتنیــت قــرار می‌دهــد. ایــن تعریــف 

ــد آن را از ســایر اشــکال  ــه پژوهشــگر بتوان دقیــق باعــث می‌شــود ک

رابطــه متنــی متمایــز کنــد و در تحلیــل ادبــی، ســینمایی یــا هنــری، 

مرزهــای آن را مشــخص ببینــد. ژنــت ســه شــکل اصلــی بــرای تحقــق 

ــه در آن  ــتقیم ک ــول مس ــت، نقل‌ق ــد؛ نخس ــر می‌کن ــت ذک بینامتنی

بخش‌هایــی از متــن دیگــر عینــاً در متــن جدیــد آورده می‌شــود، 

اغلــب همــراه بــا نشــانه‌گذاری یــا ذکــر منبــع؛ نمونــه ســاده آن، آوردن 

ــا  ــاع ی ــت. دوم، ارج ــر اس ــه معاص ــک مقال ــاهنامه در ی ــی از ش ابیات

اشــارت کــه به‌معنــای اشــاره گــذرا بــه متــن یــا مؤلــف یــا شــخصیت 

یــا رخــداد موجــود در متــن دیگــر اســت، بی‌آنکــه عیــن عبــارات نقــل 

ً وقتــی نویســنده‌ای از قهرمانــی می‌گویــد کــه »همچــون  شــود؛ مثــا

بازگــو  را  ســیاوش  داســتان  بی‌آنکــه  ســوخت«  بی‌گنــاه  ســیاوش 

کنــد. ســوم، ســرقت ادبــی یــا اقتبــاس پنهــان کــه در آن بخش‌هایــی 

از  کار  ایــن  اســتفاده می‌شــود؛  منبــع  ذکــر  بــدون  دیگــر  متــن  از 

ــی آن را  ــت از منظــر تحلیل نظــر اخلاقــی محــل بحــث اســت؛ امــا ژن

ــه در  ــن اولی ــای مت ــرا ردپ ــد؛ زی ــان نوعــی بینامتنیــت می‌دان همچن

ــان، 10-8(. ــود دارد )هم ــد وج ــن جدی مت

ایــن اســت کــه  بــارت در  بــا کریســتوا و        تمایــز رویکــرد ژنــت 

کریســتوا، تحــت تأثیــر باختیــن، بــر ایــن بــاور اســت کــه »هــر متــن 

مؤلــف  اگــر  حتــی  و  می‌گیــرد  شــکل  بینامتنــی  بافــت  یــک  در 

قصــدی نداشــته باشــد، اثــر او ناگزیــر از گفت‌وگــو بــا متــون پیشــین 

و هم‌زمــان اســت« )کریســتوا، 1383: 147(. بــارت نیــز در تبییــن 

»مــرگ مؤلــف« نقــش خواننــده را در کشــف شــبکه بینامتنــی پررنگ 

می‌کنــد و متــن را محــل تلاقــی بی‌شــمار نقــل و ارجــاع می‌بینــد 

ــی و کلــی،  ــر وضعیــت ذات ــد ب ــارت،1387(؛ امــا ژنــت به‌جــای تأکی )ب

به‌دنبــال طراحــی نظامــی بــرای طبقه‌بنــدی روابــط متنــی اســت 

ــان دیگــر،  ــه بی ــمند تحلیــل کــرد. ب ــا را به‌طــور روش ــا بتــوان آن‌ه ت

بینامتنیــت  بــه هستی‌شناســی  بیشــتر  بــارت  و  کریســتوا  اگــر 

پرداخته‌انــد، ژنــت بــه فن‌شناســی و گونه‌شناســی آن علاقــه دارد. 

ــز شــود.  ــت متمای ــد از هایپرمتنی ــت بای ــت، بینامتنی ــه ژن در نظری

هایپرمتنیــت رابطــه یــک متــن جدیــد بــا متــن پایــه اســت، جایــی 

را  آن  امــا  از متــن پیشــین سرچشــمه گرفتــه؛  کــه متــن جدیــد 

دگرگــون کرده‌اســت؛ ماننــد اقتبــاس، تقلیــد، بازآفرینــی یــا پــارودی 

)ژنــت،1389: 6(. در هایپرمتنیــت ممکــن اســت هیــچ نقل‌قــول 

مســتقیمی از متــن اصلــی وجــود نداشــته باشــد و تنهــا ســاختار یــا 

ایــده آن تغییــر کرده‌باشــد؛ امــا بینامتنیــت در معنــای خــاص آن نــزد 

ژنــت، همــواره مســتلزم حضــور واقعــی و شناســایی‌پذیر متــن دیگــر 

ً اگــر فیلمــی عیــن دیالوگ‌هــای شکســپیر را در قالبــی  اســت؛ مثــا

مــدرن اجــرا کنــد، ایــن حضــور زبانــی و مســتقیم، رابطــه‌ای بینامتنــی 

ایجــاد می‌کنــد؛ درحالی‌کــه اگــر همــان داســتان شکســپیر را بــدون 

رابطــه  ایــن  کنــد،  بازآفرینــی  اصلــی  زبــان  از  اســتفاده مســتقیم 

ــوم  ــن مفه ــرد ای ــرد. کارب ــرار می‌گی ــت ق ــوزه هایپرمتنی ــتر در ح بیش

نقــد  در  اســت.  گســترده  ســینمایی  مطالعــات  و  ادبــی  نقــد  در 

ادبــی، پژوهشــگر می‌توانــد بــا شناســایی و تحلیــل نقل‌قول‌هــا، 

ــر  ــون حاض ــبکه‌ای از مت ــان، ش ــای پنه ــی وام‌گیری‌ه ــات و حت ارجاع

در متــن را آشــکار کنــد و نشــان دهــد کــه چگونــه معنــای اثــر از ایــن 

شــبکه تغذیــه می‌شــود. در ســینما، حضــور مســتقیم تصاویــر، 
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ــم، مصــداق  ــک فیل ــر در ی ــار دیگ ــا ســکانس‌هایی از آث ــا ی دیالوگ‌ه

 outer( ــی ــای بیرون ــم "فض ــال، در فیل ــرای مث ــت؛ ب ــت اس بینامتنی

 the( اثــر "پیتــر تسکرکاســکی، قطعاتــی از فیلــم "روح ")space 1999

entity 1982(" به‌صــورت فیزیکــی در دل فیلــم بازتدویــن شــده‌اند 

کــه نمونــه روشــن بینامتنیــت بصــری اســت. حتــی در هنرهــای 

ــات  ــه قطع ــی ک ــد؛ کلاژهای ــه‌کار می‌آی ــوم ب ــن مفه ــز ای ــمی نی تجس

تصویــری آثــار دیگــر را عینــاً در خــود جــای می‌دهنــد، نمونــه‌ای از 

ــد. نقطــه قــوت رویکــرد ژنــت در ایــن  بینامتنیــت در حــوزه دیداری‌ان

ــد روابــط  ــا بتوان ــزار مفهومــی می‌دهــد ت ــه پژوهشــگر اب اســت کــه ب

ــت  ــا بینامتنی ــد کجــا ب ــاً بگوی ــد و دقیق ــک کن ــی را از هــم تفکی متن

بــه معنــای خــاص روبــه‌رو هســتیم و کجــا بــا هایپرمتنیــت یــا دیگــر 

ــا  ــاس ی ــه اقتب ــه ب ــی ک ــژه در پژوهش‌های ــت به‌وی ــن دق ــا. ای گونه‌ه

تطبیــق میــان رســانه‌ها می‌پردازنــد، اهمیــت دارد؛ زیــرا از خلــط 

مفاهیــم جلوگیــری می‌کنــد. بــا ایــن حــال، محدودیــت آن هــم 

ــود  ــث می‌ش ــایی‌پذیر باع ــط شناس ــر رواب ــز ب ــه تمرک ــت ک ــن اس ای

لایه‌هــای ناخــودآگاه یــا فرهنگــی بینامتنیــت کــه ممکــن اســت 

ــی باشــد، کمتــر مــورد توجــه قــرار گیــرد.  ــرای مخاطــب عــام نامرئ ب

افــزون بــر ایــن، در جهــان امــروز کــه متــون چندرســانه‌ای و دیجیتــال 

گونه‌هــای  مرزهــای  می‌شــوند،  درهم‌تنیــده  گســترده  به‌طــور 

ــق  ــدی دقی ــه طبقه‌بن ــوند ک ــیال می‌ش ــدر س ــی آن‌ق ــت گاه فرامتنی

ــد. ــت می‌ده ــود را از دس ــرد خ ــت کارک ژن

      در مجمــوع، بینامتنیــت در نظریــه ژنــت مفهومــی اســت دقیــق، 

ــت‌های  ــود، از برداش ــح خ ــف صری ــا تعری ــه ب ــی ک محــدود و عملیات

کلی‌تــر کریســتوا و بــارت فاصلــه می‌گیــرد. ایــن نــگاه کــه بــر »حضــور 

بــه درک  نه‌تنهــا  تأکیــد دارد،  یــک متــن در متــن دیگــر  واقعــی« 

ســاختار آثــار کمــک می‌کنــد؛ بلکــه امــکان می‌دهــد پژوهشــگر 

در تحلیــل روابــط میــان متــون، از ســطح کلی‌گویــی بــه ســطحی 

ــد.  ــت کن ــر شــواهد حرک ــی ب ــد و مبتن روش‌من

دلوز، از رژیم تصویر_حرکت به تصویر_زمان

ــفه  ــام از فلس ــا اله ــت، ب ــینما ۱: تصویر_حرک ــاب س ــوز در کت ــل دل ژی

نشانه‌شناســی  از  بهره‌گیــری  و  برگســون  هانــری  حرکــت  و  زمــان 

ســینمایی چارلــز ســندرس پیــرس، چهارچوبــی مفهومــی بــرای فهــم 

ــم تصویر_حرکــت«  ــه آن را »رژی ــه می‌دهــد ک ســینمای کلاســیک ارائ

ــی،  ــر ادراک ــر: تصوی ــی تصوی ــوع اصل ــه ن ــم، س ــن رژی ــد. در ای می‌نام

تصویــر تأثــری و تصویــر کنشــی، درون یــک طــرح حســی_حرکتی 

ــه  ــر رابط ــی ب ــرح مبتن ــن ط ــد. ای ــم تنیده‌ان ــک دره ــورت ارگانی به‌ص

بدیــن  اســت؛  کنــش  و  احســاس  ادراک،  پیوســته میــان  و  علـّـی 

ــه  ــز ب ــر نی ــر منجــر می‌شــود و تأث ــه تأث ــه ادراک به‌ســرعت ب ــا ک معن

کنــش جهــت می‌دهــد و روایــت علیتّ‌محــور، به‌عنــوان نیــروی 

ــن  ــوز،۱۳۹۱: ۸۷–۸۹(. در ای ــد )دل ــل می‌کن ــاختار عم ــجام‌بخش س انس

بلکــه  کنش‌هاســت؛  محــرک  نیــروی  نه‌تنهــا  حرکــت  ســاختار، 

ــن  ــان در ای ــد. زم ــمار می‌آی ــز به‌ش ــان نی ــازمان‌دهنده ادراک و زم س

رژیــم، بــه تعبیــر دلــوز، »زمــانِ مقیــد« اســت؛ یعنــی »تنهــا در نســبت 

بــا حرکــت و دگرگونــی موقعیت‌هــا قابــل تجربــه و فهــم اســت« 

)همــان: ۱۰۵(. بــه همیــن دلیــل، عناصــر فرمــی همچــون میزانســن، 

قاب‌بنــدی، نورپــردازی و تدویــن عمدتــاً نقــش ابــزاری دارنــد و در 

ــد. بخــش عمــده‌ای  خدمــت پیشــبرد خــط داســتانی قــرار می‌گیرن

از اقتباس‌هــای روایــی، به‌ویــژه در گونه‌هــای کلاســیک، در همیــن 

ــوان »وســیله  ــرم را به‌عن ــد و ف منطــق تصویر_حرکــت باقــی می‌مانن

ــه‌کار می‌گیرنــد، نــه به‌عنــوان خــودِ تجربــه ســینمایی. او در  بیــان« ب

کتــاب ســینما ۲: تصویر–زمــان، بــه تحــول بنیادینــی اشــاره می‌کنــد 

کــه از نیمــه قــرن بیســتم و بــا ظهــور ســینمای مــدرن شــکل گرفــت: 

در شــرایط  ریشــه  کــه  بحــران  ایــن  بحــران طــرح حســی_حرکتی. 

جنــگ  از  پــس  زیبایی‌شــناختی  تحــولات  و  اجتماعــی  تاریخــی، 

و کارکــردی  رابطــه مســتقیم  جهانــی دوم دارد، موجــب گسســت 

میــان ادراک، تأثــر و کنــش شــد )دلــوز،۱۳۹۲: ۴۱–۴۵(. دیگــر هــر ادراکــی 

بــه کنشــی منجــر نمی‌شــد و روایت‌هــای علیتّ‌محــور جــای خــود را 

بــه ســاختارهایی دادنــد کــه در آن‌هــا زمــان و ادراک به‌طــور مســتقیم 

تجربــه می‌شــدند، بی‌آنکــه الزامــاً تابــع پیرنــگ باشــند. در ایــن 

ــه  ــدار می‌شــوند ک ــازه‌ای پدی ــن، نشــانه‌ها و ســازوکارهای ت رژیــم نوی

ــمارد: ــن برمی‌ش ــا را چنی ــوز آن‌ه دل

شــنیداری  یــا  دیــداری  نــاب  شــانه‌های  اپساین/سانســاین: 

و  ادراکــی  ارزش  حامــل  روایــی،  ضــرورت  از  مســتقل  کــه 

. ند ‌ا ختی ‌شــنا یی یبا ز

تصویــر بلــور: هم‌نشــینی حــال و گذشــته در یــک تصویــر، به‌گونــه‌ای 

کــه مــرز میــان واقعیــت و مجــاز یــا خاطــره و اکنــون درهــم شکســته 

می‌شــود.

ــت  ــه منطــق پیوســته روای ــی: گسســت‌هایی ک ــای غیرعقلان برش‌ه

را تعلیــق کــرده و امــکان تجربــه نــاب بصری_شــنیداری را فراهــم 

می‌کننــد.

ــق  ــات دقی ــد مختص ــی و فاق ــی انتزاع ــا: مکان‌های ــای هرکج فضاه

ــد. ــا عاطفــی دارن ــی ی ــه بیشــتر کیفیتــی ذهن ــی ک جغرافیای

لایه‌هــای گذشــته: هم‌زمانــی و هم‌زیســتی ســطوح زمانــی متفــاوت 

در یــک تصویر )همــان، 148-14(.

ــا«  ــرای معن ــاً »داســتانی ب ــم دیگــر صرف ــی، فیل ــن وضعیت       در چنی

ــردازد  ــان می‌پ ــازمان‌دهی ادراک و زم ــه س ــه ب ــد؛ بلک ــت نمی‌کن روای

خــط  فاقــد  می‌توانــد  کــه  می‌کنــد  خلــق  ســینمایی  تجربــه‌ای  و 

مدیــوم  در  به‌ویــژه  فرمــی،  اقتبــاس  باشــد.  کلاســیک  داســتانی 

ــد.  ــدا می‌کن ــا پی ــاً در قلمــرو تصویر_زمــان معن ــاه، عمدت ــم کوت فیل

و شــخصیت‌پردازی  از ســاختار علیتّ‌محــور  فیلــم  کــه  هنگامــی 

ــرار موتیف‌هــای  ــی چــون تک ــرد و از ابزارهای ــه می‌گی کلاســیک فاصل

دیــداری یــا شــنیداری، مکث‌هــای طولانــی، ســکوت‌های معنــادار، 
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می‌گیــرد،  بهــره  ناهماهنــگ  برش‌هــای  و  ریتمیــک  وقفه‌هــای 

درواقــع از رژیــم تصویر_حرکــت عبــور کــرده و وارد منطــق تصویــر_

زمــان می‌شــود. در ایــن حالــت، اقتبــاس نــه در پــی معادل‌ســازی 

ــت؛  ــی اس ــازی ادراک ــی معادل‌س ــه در پ ــی؛ بلک ــوای روای ــرف محت ص

ــطح  ــدأ در س ــرم مب ــه ف ــا تجرب ــنگ ب ــه‌ای هم‌س ــاد تجرب ــی ایج یعن

ــم  ــا ریت ــعری ب ــن ش ــک مت ــدأ ی ــر مب ــال، اگ ــرای مث ــی_زمانی؛ ب حس

و تکــرار معیــن باشــد، فیلــم می‌توانــد ایــن کیفیــت را از طریــق 

بــر  صوتــی  بازگشــت‌های  یــا  قاب‌هــا  تکــرار  ریتمیــک،  تدویــن 

ــا اگــر مبــدأ یــک اثــر معمــاری  بــدن و ادراک تماشــاگر حــک کنــد. ی

بــا اســتفاده از هندســه  مینیمالیســتی باشــد، فیلــم می‌توانــد 

دقیــق قــاب، ســکون دوربیــن و ســکوت‌های ممتــد، همــان منطــق را 

بــه زبــان ســینمایی ترجمــه کنــد. بدین‌ترتیــب، مفاهیــم دلــوزی بــه 

ــد ادراک  ــی به‌ســوی تولی ــا از رویکــرد بازنمای ــد ت مــا امــکان می‌دهن

ــی  ــه جــای بازآفرین ــا، ب ــن معن ــاس فرمــی، در ای ــم. اقتب ــت کنی حرک

ــی  ــه‌ای ادراک ــق تجرب ــه خل ــوا، ب ــتقیم محت ــال مس ــا انتق ــتان ی داس

ــینمایی  ــت س ــده و در باف ــدأ برآم ــرم مب ــه از ف ــردازد ک ــی می‌پ و زمان

)دلــوز،1392-1391(. شده‌اســت  بازتولیــد 

ویتگنشتاین، بازی زبانی_تصویری

ویتگنشــتاین متأخــر، به‌ویــژه در پژوهش‌هــای فلســفی، مفهــوم 

ــد و آن  ــارج می‌کن ــئ خ ــا ش ــقِ واژه ب ــیکِ تطاب ــب کلاس ــا را از قال معن

را پدیــده‌ای وابســته بــه کاربــرد معرفــی می‌کنــد. از نــگاه او، معنــا 

ــتر  ــرد واژه در بس ــه کارب ــه نتیج ــت؛ بلک ــری و ثاب ــی جوه ــه خاصیت ن

از  مجموعــه‌ای  هریــک  کــه  بازی‌هایــی  اســت؛  زبانــی  بازی‌هــای 

می‌گیرنــد  شــکل  زندگــی  اشــکال  درون  و  دارنــد  خــاص  قواعــد 

در  معنــا  فهــم  رویکــرد،  ایــن  در   )24-23  :1394 )ویتگنشــتاین، 

گــرو درک شــبکه‌ای از شــباهت‌های خانوادگــی میــان کاربردهــای 

ــن شــبکه  ــا نشــانه اســت )همــان، 66–67(. ای ــک واژه ی ــون ی گوناگ

ــای  ــت پیونده ــا انباش ــه ب ــوی؛ بلک ــای ماه ــطه تعریف‌ه ــه به‌واس ن

جزئــی و همپوشــان ســاخته می‌شــود. در ادامــه، »پیــروی از قاعــده« 

یــا  ذهنــی  صرفــاً  فعالیــت  یــک  ویتگنشــتاین  نظــرگاه  در  نیــز 

ــه  ــی و اجتماعــی اســت ک خصوصــی نیســت؛ بلکــه امــری بیناذهن

در بســتر توافقــات عملــی و رویه‌هــای مشــترک پایــدار می‌شــود 

پیامــد  فیلــم  فــرم  در مطالعــه  اصــل  ایــن   .)1۸۳–185 )همــان، 

ــر  ــی در نظ ــازی زبان ــک ب ــد ی ــم را همانن ــان فیل ــر زب ــی دارد: اگ مهم

بگیریــم، اقتبــاس فرمــی را می‌تــوان بازتولیــد و بازاجــرای قواعــد 

یــک بــازی فرمــی دانســت، نــه بازآفرینــی روایــی یــک متــن. در ایــن 

ــد  ــا بازتولی ــگ ی ــال پیرن ــر فرمــال به‌جــای انتق ــق اث چهارچــوب، خال

اثــر  محتــوا، دســتورالعمل‌های عملــی یــا الگوهــای قاعده‌منــد 

مبــدأ را اســتخراج و در زمینــه‌ای تــازه بــه‌کار می‌گیــرد. ایــن قواعــد 

می‌تواننــد شــامل مــواردی نظیــر تنــاوب مشــخص طــول نماهــا 

کنــد  بــا حرکــت  دیالــوگ هم‌زمــان  ۳/۲/۳(، حــذف  الگــوی   ً )مثــا

دوربیــن، تثبیــت قــاب در مواجهــه بــا تغییــر منبــع صوتــی یــا ایجــاد 

تغییــرات میکروســکوپی در نــور یــا زاویــه هنــگام هــر تکــرار تصویــری 

ــه  ــتانی؛ بلک ــط داس ــی خ ــه از بازگوی ــت ن ــن حال ــا در ای ــند. معن باش

از نحــوه به‌کارگیــری ایــن قواعــد در بافــت جدیــد تولیــد می‌شــود. 

همان‌طورکــه ویتگنشــتاین می‌گویــد، »فهــم یــک نشــانه یــا واژه 

از آن در بــازی زبانــی  به‌معنــای دانســتن نحــوه اســتفاده درســت 

اســت« )ویتگنشــتاین، ۱۳۹۴: 43(. از ایــن دیــدگاه، عناصــری همچــون 

خــاص  هندســه  یــا  ســاختاری،  تکرارهــای  طولانــی،  ســکوت‌های 

قاب‌هــا در فیلم‌هــای فرمــال، معنــای خــود را نــه از روایــت؛ بلکــه 

از کارکردشــان در نظــام قواعــدی اثــر می‌گیرنــد. تماشــاگر نیــز بــرای 

ــه  ــازی شــود و قواعــدش را در عمــل تجرب ــن ب ــد وارد ای ــر، بای ــم اث فه

بافــت  در  آن  به‌کارگیــری  واژه مســتلزم  یــک  فهــم  کنــد، چنان‌کــه 

زبانــی صحیــح اســت )کریپکــی، 1383(.

      ویتگنشــتاین در بخــش دوم پژوهش‌هــای فلســفی، مفهــوم 

معرفــی  ادراک  جنبــه  تغییــر  توصیــف  بــرای  را  »دیدن_به‌منزلــه« 

می‌کنــد. در ایــن تغییــر، مخاطــب ناگهــان ســاختار یــا الگویــی تــازه را 

در یــک پدیــده می‌بینــد؛ نمونــه مشــهور آن تصویــر اردک/ خرگــوش 

اســت کــه بیــن دو تفســیر بصــری جابه‌جــا می‌شــود )ویتگنشــتاین، 

ابزارهــای  بــا  ایــن تغییــر جنبــه ادراک  1394(. در اقتبــاس فرمــی، 

مکث‌هــای  تقطیعــی،  تکرارهــای  می‌شــود:  ایجــاد  ســینمایی 

ــا  ــی، ی ــط علی_حرکت ــق رواب ــر، تعلی ــدا و تصوی ــع ص ــی، بازتوزی طولان

ــن شــگردها  ــدی. ای ــردازی و قاب‌بن ــرات میکروســکوپی در نورپ تغیی

مخاطــب را از دیــدن داســتان بــه دیــدن نحــو فــرم هدایــت می‌کننــد. 

تربیــت  را  ادراک  طراحی‌هایــی  چنیــن  بــا  فرمــال  اثــر  واقــع،  در 

می‌کنــد تــا قواعــد جدیــد را شناســایی کنــد و براســاس آن‌هــا معنــا 

بســازد. ایــن تربیــت ادراکــی همــان فرایندی اســت کــه ویتگنشــتاین 

ــنا  ــد آش ــا قواع ــج ب ــاگر به‌تدری ــد: تماش ــازی می‌نام ــری ب آن را یادگی

می‌شــود و می‌آمــوزد چگونــه در آن بــازی معنایــی شــرکت کنــد )کاول، 

۱۳۹۱(. پیونــد ایــن تحلیــل بــا ســینمای دلــوزی نیــز قابــل توجــه اســت. 

دلــوز در ســینما ۲: تصویر_زمــان توضیــح می‌دهــد کــه در گــذار از 

ــه تصویر_زمــان، طــرح حســی_حرکتی فرومی‌ریــزد  تصویر_حرکــت ب

و خــودِ ادراک بــه موضــوع اصلــی ســینما بــدل می‌شــود )دلــوز، ۱۳۸۹(. 

ــک  ــذار نزدی ــن گ ــه همی ــز ب ــاس فرمــی نی ــه« در اقتب »دیدن_به‌منزل

ــه  ــد، تماشــاگر ن ــدن را آشــکار می‌کن ــم قواعــد دی ــی فیل اســت: وقت

صرفــاً داســتان را دنبــال می‌کنــد و نــه صرفــاً بــه زیبایی‌شناســی 

فراینــد  خــودِ  از  فلســفی  تجربــه  یــک  وارد  بلکــه  می‌کنــد؛  نــگاه 

می‌تــوان  را  فرمــی  اقتبــاس  ترتیــب،  ایــن  بــه  می‌شــود.  دیــدن 

ــری دانســت؛  ــازی زبانی_تصوی ــر قواعــد ب ــی ب نوعــی پژوهــش تجرب

ــتاین( و  ــان )ویتگنش ــفه زب ــوزه فلس ــه ح ــان ب ــه همزم ــی ک پژوهش

ــود را از  ــای خ ــت و معن ــل اس ــوز( متص ــینمایی )دل ــه ادراک س نظری

اجــرای قواعــد در متــن تــازه می‌گیــرد، نــه از بازنمایــی محتــوای اولیــه. 
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تحلیل دادهها

)Outer Space 1999( تحلیل فیلم فضای بیرونی

فیلــم Outer Space ســاخته پیتــر تسکرکاســکی یکــی از نمونه‌هــای 

آن،  در  کــه  اســت   )footage( فوتیــج  حــوزه ســینمای  در  شــاخص 

فراینــد اقتبــاس از ســطح بازگویــی محتــوای روایــی بــه بازآفرینــی 

ســاختار و تجربــه ادراکــی ارتقــا یافته‌اســت )ویــس، ۱۳۷۲: ۵۴(. ایــن اثــر 

بــا بهره‌گیــری از بخش‌هایــی از فیلــم داســتانی The Entity ســاخته 

ــی  ــط علی_حرکت ــی کامــل رواب ــا دگرگون ــوری؛ امــا ب ســیدنی جــی. فی

و منطــق روایــی، بــه عرصــه‌ای بــرای بررســی عینــی مفهــوم اقتبــاس 

فرمــی بــدل می‌شــود. در اینجــا، وفــاداری بــه متــن مبــدأ نــه در 

ســطح داســتان و شــخصیت‌پردازی؛ بلکــه در ســطح عناصــر فرمــی_

شــنیداری_معنا  و  نــوری  کیفیت‌هــای  قاب‌بنــدی،  ریتــم،  شــامل 

ــا چهارچــوب نظــری ژرار ژنــت درخصــوص  پیــدا می‌کنــد؛ امــری کــه ب

هایپرمتنیــت ســاختاری هم‌خــوان اســت )ژنــت، ۱۳۸۹: ۵(. از منظــر 

نظریــه بینامتنیــت ژنــت، Outer Space مصداقــی آشــکار از حضــور 

 The Entity ــای ــه فوتیج‌ه ــت؛ چراک ــر اس ــن دیگ ــی متن‌درمت واقع

ــن  ــا ای ــد. ب ــر حضــور دارن به‌صــورت مســتقیم و شناســایی‌پذیر در اث

حــال، ایــن حضــور صرفــاً در جهــت بازگویــی روایــت مبــدأ بــه‌کار 

نمــی‌رود؛ بلکــه تسکرکاســکی بــا دســت‌کاری، بریــدن، فشــردن و 

ــد را  ــن جدی ــی و مت ــن اصل ــن مت ــر، رابطــه بی ــن تصاوی ــذاری ای لایه‌گ

ــه ســطح بازآفرینــی ســاختار و منطــق  ــی ب از ســطح شــباهت معنای

ــرو  ــی، Outer Space را از قلم ــن جابه‌جای ــد. ای ــا می‌ده ــی ارتق ادراک

»اقتبــاس روایــی« بــه حــوزه »اقتبــاس فرمــی« منتقــل می‌کنــد، 

جایــی کــه بــه تعبیــر لینــدا هاچــن، اقتبــاس می‌توانــد به‌مثابــه 

»ترجمــه‌ای بینافرمــی« عمــل کنــد کــه الزامــی بــه وفــاداری معنایــی 

نــدارد )هاچــن، ۱۳۹۳: ۱۶(. ســاختار فیلــم از همــان ابتــدا نشــانه‌هایی 

ــل  ــه ژی ــروز می‌دهــد؛ مفهومــی ک از بحــران طــرح حســی_حرکتی را ب

دلــوز در ســینما ۲: تصویر_زمــان بــرای توصیــف فروپاشــی رابطــه 

ــان ادراک، احســاس و کنــش در ســینمای مــدرن مطــرح  خطــی می

می‌کنــد. در Outer Space پیوســتگی مکانــی و زمانــی به‌واســطه 

زمانــی  پرش‌هــای  و  فضایــی  جهش‌هــای  ناگهانــی،  برش‌هــای 

از میــان مــی‌رود. ادراک دیگــر بــه کنــش نمی‌انجامــد؛ بلکــه بــه 

ایــن حــذف طــرح  تــازه منجــر می‌شــود.  ادراکــی دیگــر و شــوکی 

می‌دهــد،  قــرار  تصویر_زمــان  قلمــرو  در  را  فیلــم  علی–حرکتــی، 

ــاب ادراکــی و زمانــی جایگزیــن  ــه ن ــوز، تجرب ــه تعبیــر دل ــی کــه ب جای

ایــن  تسکرکاســکی   .)۱۱۲  :۱۳۹۲ )دلــوز،  می‌شــود  داســتانی  روایــت 

و  بصــری  شــگردهای  از  مجموعــه‌ای  طریــق  از  را  نــاب  تجربــه 

شــنیداری ســامان می‌دهــد. قاب‌هــا اغلــب بســته و فشــرده‌اند 

فلاش‌هــای  می‌دهنــد.  نمایــش  خفه‌کننــده  به‌شــکلی  را  فضــا  و 

برش‌هــای  تجربــی  ســینمای  اصطــاح  در  )کــه  ناگهانــی  ســفید 

کورکننــده خوانــده می‌شــوند( پیوســتگی تصویــری را قطــع و واکنــش 

فیزیولوژیــک شــدیدی ایجــاد می‌کننــد )ریــس، ۱۳۹۰: ۸۴(. در ســطح 

بــه  و  فاصلــه می‌گیرنــد  بازنمایانــه  نقــش  از  شــنیداری، صداهــا 

مصالــح ســاختاری بــدل می‌شــوند: نویــز اســتاتیک، ضربه‌هــای 

کــه در میــان لایه‌هــای  یــا فریــاد  و قطعــات کوتــاه دیالــوگ  بــم، 

ــاب  ــانه‌های ن ــن نش ــوند. ای ــو می‌ش ــه مح ــر و بلافاصل ــی ظاه صوت

شــنیداری و دیــداری، بــه تعبیــر دلــوز، از منطــق روایــی مســتقل شــده 

ــوز، ۱۳۹۲: ۱۴۵(. ــد )دل ــدا می‌کنن ــذاری پی ــا و تأثیرگ ــود معن و به‌خودی‌خ

به‌مثابــه  می‌تــوان  را  ســاختار  ایــن  ویتگنشــتاین،  منظــر  از        

ــه قواعــدش در بســتر  ــازی زبانی_تصویــری در نظــر گرفــت ک یــک ب

فیلــم تعریــف می‌شــود. در ایــن بــازی، عناصــر فرمــی همچــون 

ــه  ــه از ارجــاع ب ــای خــود را ن ــی، معن ــا ســکوت ناگهان فــاش ســفید ی

رویدادهــای داســتانی؛ بلکــه از طریــق الگوهــای تکــرار و تغییرشــان 

کســب می‌کننــد. فهــم فیلــم، به‌معنــای یادگیــری ایــن قواعــد و 

دیگــر،  به‌عبــارت  آن‌هاســت.  شناســایی  یــا  پیش‌بینــی  توانایــی 

ــدن  ــه دی ــتان ب ــدن داس ــم، از دی ــای فیل ــان تماش ــب در جری مخاط

فــرم گــذر می‌کنــد؛ همــان تغییــر جنبــه ادراک کــه ویتگنشــتاین 

آن را یکــی از وجــوه اساســی فهــم می‌دانــد )ویتگنشــتاین، 1394(. 

Outer Space، شــدت »بدن‌منــدی« تجربــه  نکتــه قابل‌توجــه در 

تماشاســت؛ همان‌طورکــه لــورا مارکــس در بحــث »بینایــی لمســی« 

ــی  ــر بازنمای ــکا ب ــای ات ــینمایی به‌ج ــار س ــی آث ــد، برخ ــاره می‌کن اش

واقع‌گرایانــه، مســتقیماً حــواس بدنــی تماشــاگر را فعــال می‌کننــد 

)مارکــس، ۱۳۸۹: ۹۳(. لــرزش تصویــر، برش‌هــای ســریع، فلاش‌هــای 

Outer Space بــدن تماشــاگر  کورکننــده و ضربه‌هــای صوتــی در 

را درگیــر واکنش‌هــای فیزیولوژیــک می‌کنــد: تپــش قلــب، تنــش 

ــاد  ــی را ایج ــی، ترس ــه بدن ــن تجرب ــه‌ای. ای ــاض لحظ ــی و انقب عضلان

نــه محصــول همذات‌پنــداری روایــی؛ بلکــه نتیجــه  کــه  می‌کنــد 

ــت.  ــی اس ــار حس ــتقیم فش مس

ــوان آن را  ــه می‌ت ــه‌ای اســت ک ــن اســاس Outer Space نمون ــر ای      ب

ــرد:  ــل ک ــطح تحلی ــه س ــان در س ــور هم‌زم به‌ط

هایپرمتنیــت  از  نمونــه‌ای  به‌عنــوان  ژنتــی،  ســطح  در  نخســت، 

ســاختاری کــه مــواد خــام مبــدأ را در قالبــی جدیــد و مســتقل بازآرایــی 

می‌کنــد.

ــوزی، به‌عنــوان فیلمــی کــه از طــرح حســی_حرکتی  دوم، در ســطح دل

ــداری و شــنیداری،  ــاب دی ــری از نشــانه‌های ن ــا بهره‌گی ــرده و ب ــور ک عب

ــان را ممکــن می‌ســازد. ــه تصویر–زم تجرب

ســوم، در ســطح ویتگنشــتاینی، به‌عنــوان یــک بــازی زبانی_تصویــری 

کــه معنــا را از طریــق کاربــرد و یادگیــری قواعــد خــود تولیــد می‌کنــد.

      بدین‌ترتیــب، جایــگاه Outer Space در تاریــخ ســینمای کوتــاه 

بلکــه  پیدا‌شــده؛  فوتیــج  ســینمای  در  قلــه‌ای  به‌عنــوان  نه‌تنهــا 

به‌عنــوان الگویــی مرجــع بــرای اقتبــاس فرمــی تثبیــت شده‌اســت. 

ایــن اثــر نشــان می‌دهــد کــه اقتبــاس می‌توانــد بــدون هرگونــه 
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وفــاداری محتوایــی، صرفــاً بــا دگرگونــی فــرم و ســاختار، تجربــه‌ای 

مســتقل و قدرتمنــد بیافرینــد؛ تجربــه‌ای کــه همزمــان در حــوزه 

زیبایی‌شناســی، نظریــه ســینما و فلســفه زبــان تصویــری واجــد 

ــت.  ــت اس اهمی

 Meshes of the Afternoon( ــود بعدازظهــر تحلیــل فیلــم تاروپ

)1943

ــاندر  ــا درن و الکس ــاخته مای ــم Meshes of the Afternoon س فیل

هامیــد، یکــی از تأثیرگذارتریــن آثــار در تاریــخ ســینمای تجربــی 

آوانــگارد  زبــان ســینمای  در شــکل‌گیری  نقطــه عطفــی  و  آمریــکا 

جنبــش  بســتر  در  اغلــب  کــه  فیلــم  ایــن  می‌شــود.  محســوب 

سوررئالیســم ســینمایی و تجربه‌گرایــی دهــه 40 میــادی تحلیــل 

می‌شــود، نمونــه بــارزی از اقتبــاس فرمــی اســت؛ چراکــه مبــدأ الهــام 

آن نــه یــک متــن ادبــی یــا فیلــم دیگــر؛ بلکــه ســاختار درونــی رؤیــا و 

ــای  ــتفاده از ابزاره ــا اس ــت. درن ب ــی آزاد اس ــه تداع ــق روانکاوان منط

یــک  بــه  را  رؤیــا  و تکه‌تکــه،  ســینمایی، تجربــه ذهنــیِ چرخــه‌ای 

زبــان تصویــری ترجمــه می‌کنــد، بی‌آنکــه نیازمنــد روایــت خطــی یــا 

.)۵۲  :۱۳۹۳ )هاچــن،  باشــد  کلاســیک  شــخصیت‌پردازی 

      از منظــر ژرار ژنــت، ایــن فیلــم در قلمــرو »هایپرمتنیــت« قــرار 

ــی  ــه یــک منبــع غیرروای ــر پای ــد )فیلــم( ب می‌گیــرد؛ زیــرا متــن جدی

)بخوانیــد تجربــه ذهنــی( شــکل می‌گیــرد و ســاختار و منطــق آن 

را در مدیــوم ســینما بازآفرینــی می‌کنــد. اگرچــه در اینجــا حضــور 

امــا  نــدارد؛  وجــود  کلاســیک  به‌معنــای  متــن  یــک  مســتقیم 

می‌تــوان از بینامتنیــت فرهنگــی ســخن گفــت کــه تجربــه رؤیــا را بــا 

تمــام الگوهایــش، از ســنت هنــری و ادبــی مدرنیســم وام می‌گیــرد 

 Meshes of the و در قالــب ســینما بازتولیــد می‌کنــد. ســاختار 

Afternoon برمبنــای تکــرار رویدادهــا شــکل گرفته‌اســت. در آغــاز، 

ــردد و مجموعــه‌ای از  ــه‌اش بازمی‌گ ــه خان ــا درن( ب ــازی مای ــا ب ــی )ب زن

ــاب‌دار،  ــره نق ــک چه ــدن ی ــد: دی ــه می‌کن ــاده را تجرب ــای س رویداده

برداشــتن یــک کلیــد، مشــاهده یــک چاقــو و صعــود از پله‌هــا. ایــن 

توالــی ســپس چندیــن بــار تکــرار می‌شــود؛ امــا هربــار بــا تغییــرات 

جزئــی در ترتیــب، جزئیــات یــا نقطــه دیــد. ایــن ســاختار دَوَرانــی، 

آنچــه دلــوز از آن بــا عنــوان »زمــانِ نــاب« یــاد می‌کنــد را بــه نمایــش 

ــی نیســت؛  ــع خــط ســیر علی_حرکت ــه دیگــر تاب ــی ک ــذارد؛ زمان می‌گ

ذهنــی  گسســت‌های  و  تأخیرهــا  بازگشــت‌ها،  قالــب  در  بلکــه 

تجربــه می‌شــود )دلــوز، ۱۳۹۲: ۱۴۵(. دلــوز در بحــث تصویر_زمــان بــه 

ــه در آن گذشــته و  ــور« اشــاره می‌کنــد ک ــر بل ــام »تصوی ــا ن مفهومــی ب

حــال به‌طــور همزمــان در یــک تصویــر همزیســتی می‌کننــد )دلــوز، 

Meshes of the Afternoon .)۱۴۷ :۱۳۹۲ مملــو از ایــن تصاویــر بلــوری 

اســت؛ بــرای مثــال، هنگامــی کــه زن بارهــا خــود را در صحنه‌هــای 

ــرز  ــه م ــد ک ــه دی ــی زاوی ــر ناگهان ــگام تغیی ــا هن ــد، ی ــابه می‌بین مش

ایــن هم‌نشــینی  هــم می‌شــکند.  در  را  خیــال  و  واقعیــت  میــان 

ــان  ــق چیدم ــه از طری ــی؛ بلک ــک روای ــق فلاش‌ب ــه از طری ــا، ن زمان‌ه

فرمــی و تدویــن ریتمیــک حاصــل می‌شــود.

      از منظــر ویتگنشــتاین، ایــن فیلــم را می‌تــوان به‌منزلــه یــک 

بــازی زبانی_تصویــری دیــد کــه قواعــد آن از طریــق تکــرار و واریاســیون 

ــد،  ــون کلی ــن همچ ــیای نمادی ــازی، اش ــن ب ــود. در ای ــف می‌ش تعری

چاقــو، گل و چهــره نقــاب‌دار به‌مثابــه »نشــانه« عمــل می‌کننــد؛ 

امــا معنــای آن‌هــا نــه از طریــق ارجــاع مســتقیم؛ بلکــه از طریــق 

ویتگنشــتاین  می‌شــود.  ســاخته  تکــرار  الگــوی  در  جایگاه‌شــان 

ــه همیــن ترتیــب،  ــرد آن اســت؛ ب می‌گویــد معنــای یــک واژه در کارب

معنــای ایــن موتیف‌هــا نیــز در شــیوه اســتفاده و تغییــرات آن‌هــا در 

ــرد. قاب‌بنــدی و حرکــت دوربیــن در  چرخــه رویدادهــا شــکل می‌گی

ــت  ــه کیفی ــده ک ــی ش ــکلی طراح Meshes of the Afternoon به‌ش

ذهنــی فضــا را برجســته کنــد. نماهــای زاویــه‌دار از پله‌هــا، اســتفاده 

مکــرر از شیشــه و بازتــاب و حرکت‌هــای ســیال دوربیــن همــه در 

خدمــت ایجــاد فضایــی هســتند کــه در آن مخاطــب حــس می‌کنــد 

بــه درون ذهــن شــخصیت اصلــی وارد شده‌اســت. ایــن امــر بــا نظریه 

»بینایــی لمســی« مارکــس نیــز هم‌خوانــی دارد؛ چراکــه بســیاری 

ادراک بصــری_ بــه  را  بیننــده  و  بافت‌محــور و حســی‌اند  از نماهــا 

ــی دعــوت می‌کننــد )مارکــس، ۱۳۸۹: ۹۶(. ریتــم فیلــم نیــز به‌طــور  بدن

آگاهانــه از قواعــد ســینمای روایــی فاصلــه می‌گیــرد. به‌جــای پیــروی 

از منطــق علــی، ریتــم براســاس مکــث، تکــرار و تغییــرات تدریجــی 

ــر  ــات تغیی ــود، جزئی ــرار می‌ش ــه تک ــه چرخ ــت. هربارک ــا شده‌اس بن

می‌کنــد: زاویــه دوربیــن، زمــان ورود شــخصیت، یــا شــئ محــوری 

صحنــه. ایــن تغییــرات کوچــک، آنچــه ویتگنشــتاین »شــباهت‌های 

 :۱۳۹۴ )ویتگنشــتاین،  می‌کنــد  ایجــاد  را  می‌نامــد  خانوادگــی« 

66-67(. شــباهت‌هایی کــه در عیــن تفــاوت، بــه مخاطــب اجــازه 

ــد. ــخیص ده ــازی را تش ــد ب ــد قواع می‌دهن

ــرای  ــت؛ ب ــه اس ــای چندلای ــتفاده از نماده ــر، اس ــم دیگ ــه مه       نکت

نمونــه، کلیــد می‌توانــد نمــاد ورود بــه ناخــودآگاه باشــد، چاقــو 

نقــاب‌دار  چهــره  و  سرکوب‌شــده  خشــونت  یــا  تهدیــد  نشــانه 

نماینــده بخــش ناشــناخته خویشــتن؛ امــا برخــاف ســینمای 

روایــی کــه معنــای ایــن نمادهــا را از طریــق بافــت داســتانی تثبیــت 

می‌کنــد، Meshes of the Afternoon ایــن معانــی را بــاز و ســیال 

نگــه مــی‌دارد، به‌گونــه‌ای کــه مخاطــب از طریــق تجربــه ریتــم و فــرم، 

معنــای شــخصی خــود را می‌ســازد. از منظــر ژنــت، ایــن بازتولیــد فــرم 

ــا منبــع  ــه متــن مکتــوب ی ــدون ارجــاع مســتقیم ب ــا، ب ــه رؤی و تجرب

ــکلی  ــت؛ ش ــی اس ــت تجرب ــی هایپرمتنی ــان‌دهنده نوع ــد، نش واح

از اقتبــاس کــه به‌جــای ترجمــه معنــا، بــه ترجمــه تجربــه و ســاختار 

می‌پــردازد.

      به‌طــورکل Meshes of the Afternoon  را می‌تــوان هم‌زمــان در 

ســه ســطح تحلیــل کــرد:



ــران ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی  دانش ــه علم فصلنام

ـــتان ۱۴۰۴ ـــماره ۱۸   |    زمس ش

56
Art and Aesthetics Studies Quarterly, Islamic Azad University

نخســت، در ســطح ژنتــی، به‌عنــوان بازآفرینــی ســاختار یــک تجربــه 

ذهنــی )رؤیــا( در مدیــوم ســینما.

ســینمای  از  کامــل  نمونــه‌ای  به‌عنــوان  دلــوزی،  ســطح  در  دوم، 

بلــوری  تصویــر  یــک  در  حــال  و  گذشــته  آن  در  کــه  تصویر_زمــان 

دارنــد. همزیســتی 

ــه  ــری ک ــازی زبانی_تصوی ــوان ب ســوم، در ســطح ویتگنشــتاینی، به‌عن

ــه از  قواعــدش از طریــق تکــرار و تغییــر ســاخته می‌شــود و معنــا را ن

طریــق ارجــاع روایــی؛ بلکــه از طریــق تجربــه فــرم تولیــد می‌کنــد.

ــه  ــدون تکی ــد ب ــه اقتبــاس فرمــی می‌توان ــن فیلــم نشــان داد ک       ای

ــا  ــی ی ــا ترجمــه یــک منطــق ادراک ــاً ب ــدأ مکتــوب، صرف ــر متــن مب ب

ســاختاری، بــه اثــری مانــدگار و تأثیرگــذار در تاریــخ ســینما بــدل 

ــد نظــری،  ــد زیبایی‌شــناختی و هــم در بعُ ــه هــم در بعُ ــری ک شــود؛ اث

و پژوهشــگران اســت. الهام‌بخــش فیلم‌ســازان  همچنــان 

)Silence 2011( تحلیل فیلم سکوت

ــر  ــه‌ای معاص ــیبانی، نمون ــاد ش ــاخته فره ــاه Silence س ــم کوت فیل

از اقتبــاس فرمــی در ســینمای ایــران اســت کــه بــا بهره‌گیــری از 

ســکوت، ریتــم کنــد و مینیمالیســم بصــری، تجربــه‌ای تأملــی و 

ــتان  ــا داس ــی ی ــن روای ــک مت ــر از ی ــن اث ــد. ای ــق می‌کن ــی خل تعلیق

ــار  ــع الهــام آن منطــق فرمــی آث مکتــوب اقتبــاس نشــده؛ بلکــه منب

مینیمالیســتی در هنرهــای تجســمی و موســیقی اســت. در نتیجــه، 

ــه  ــه ب ــه ن ــت ک ــه بینافرمــی دانس ــی از ترجم ــوان آن را مصداق می‌ت

بازگویــی محتــوای داســتانی؛ بلکــه بــه انتقــال ســاختار و تجربــه 

ادراکــی اثــر مبــدأ می‌پــردازد )هاچــن، ۱۳۹۳: ۷۴(.

      از منظــر نظریــه بینامتنیــت ژنــت Silence در حــوزه »هایپرمتنیت 

ســاختاری« قــرار می‌گیــرد؛ زیــرا متــن ســینمایی حاصــل، براســاس 

ــا منبــع الهامــش شــکل گرفته‌اســت،  رابطــه‌ای ســاختاری و فرمــی ب

بی‌آنکــه ضرورتــاً عناصــر معنایــی یــا روایــی آن منبــع را بازگــو کنــد. در 

اینجــا، فــرم مینیمالیســتی آثــار تجســمی بــه زبــان ســینما ترجمــه 

شده‌اســت. فیلــم بــا اســتفاده از ســکوت به‌عنــوان عنصــر مســلط، 

کنــار می‌گــذارد. همان‌طورکــه  را  روایــی  آشــنای ســینمای  قواعــد 

دلــوز در بحــث تصویر_زمــان اشــاره می‌کنــد، حــذف ضرورت‌هــای 

علی_حرکتــی و ایجــاد وقفه‌هــای زمانــی، امــکان تجربــه نــاب ادراکــی 

نــه صرفــاً  Silence ســکوت  را فراهــم مــی‌آورد )دلــوز، ۱۳۹۲: ۷۵(. در 

فقــدان صــدا؛ بلکــه یــک »نشــانه نــاب شــنیداری« اســت کــه کارکــردی 

قاب‌بندی‌هــای  همراهــی  بــا  ســکوت‌ها،  ایــن  دارد.  معناآفریــن 

ثابــت و طولانــی، باعــث می‌شــوند کــه زمــان در فیلــم »کــش بیایــد« 

ــه  ــی توج ــری و فضای ــات بص ــه جزئی ــا ب ــد ت ــت یاب ــب فرص و مخاط

کنــد. ریتــم کنــد فیلــم کــه از طریــق طــول نماهــا و حــذف برش‌هــای 

ــه  ــق تجرب ــت خل ــتقیم در خدم ــور مس ــده، به‌ط ــل ش ــریع حاص س

تأملــی اســت. ایــن ریتــم بــا آنچــه ویتگنشــتاین در بحــث بازی‌هــای 

فیلــم  زمانــی  قواعــد  دارد:  همخوانــی  می‌کنــد،  مطــرح  زبانــی 

ــا  ــاب ب ــدن ق ــا ثابت‌مان ــش، ی ــس از کن ــی پ ــکوت طولان ــد س )مانن

وجــود تغییــرات جزئــی در درون آن( قوانینــی هســتند کــه مخاطــب 

ــد  ــم را دریاب ــای فیل ــد معن ــا بتوان ــوزد ت ــا بیام ــن تماش ــد در حی بای

)ویتگنشــتاین، ۱۳۹۴: 43(.

Silence برمبنــای اصــل مینیمالیســم بصــری        قاب‌بنــدی در 

ــا  ــی قاب‌ه ــی در طراح ــای منف ــتفاده از فض ــت. اس ــی شده‌اس طراح

ســاده  پس‌زمینــه  یــا  خــأ  بــه  را  تصویــر  از  زیــادی  بخــش  کــه 

ــت و  ــود اهمی ــر موج ــود عناص ــث می‌ش ــد، باع ــاص می‌ده اختص

معنــای بیشــتری پیــدا کننــد. ایــن تکنیــک کــه در هنرهــای تجســمی 

مــدرن و مینیمالیســم رایــج اســت، در فیلــم شــیبانی به‌شــکلی 

چنیــن  مارکــس،  تعبیــر  بــه  شده‌اســت.  بازآفرینــی  ســینمایی 

ــد  ــوت می‌کنن ــی دع ــی لمس ــی بینای ــب را به‌نوع ــی مخاط قاب‌های

کــه در آن تجربــه دیــداری بــه حــس فیزیکــی و بدنــی نزدیــک می‌شــود 

)مارکــس، ۱۳۸۹(.

      حرکــت دوربیــن در ایــن فیلــم یــا به‌کلــی حــذف شــده یــا به‌شــدت 

ــبرد  ــر پیش ــز ب ــای تمرک ــه ج ــدی، ب ــات و کن ــن ثب ــت. ای ــته اس آهس

داســتان، بــر ایجــاد حــس تعلیــق و انتظــار تأکیــد می‌کنــد. دلــوز ایــن 

نــوع فضــا را »فضــای هرکجــا« می‌نامــد؛ فضایــی کــه فاقــد مختصــات 

ــا عاطفــی دارد  جغرافیایــی دقیــق اســت و بیشــتر کیفیتــی ذهنــی ی

)دلــوز، ۱۳۹۲: ۱۷( در Silence مکان‌هــا گرچــه واقعی‌انــد؛ امــا بــه دلیــل 

ــه و  ــه گرفت ــه فاصل ــرد واقع‌گرایان ــدی، از کارک ــم و قاب‌بن ســکوت، ریت

بــه بســتر تجربــه حســی بــدل می‌شــوند.

      از نظــر معنایــی، فیلــم بــا حــذف دیالــوگ و تقلیــل کنــش بــه 

ــن  ــذارد. ای ــر می‌گ ــه تماشــای تصوی ــر خــودِ تجرب ــز را ب ــل، تمرک حداق

انتخــاب، براســاس تحلیــل ژنــت، نشــان‌دهنده جابه‌جایــی مرکــز 

ثقــل اقتبــاس از ســطح بازنمایــی معنــا بــه ســطح بازآفرینــی ســاختار 

ــه به‌دنبــال بازگویــی یــک داســتان؛ بلکــه در  اســت. در اینجــا، فیلــم ن

ــازی  ــق قواعــد ب ــه در آن، مخاطــب از طری ــق شــرایطی اســت ک ــی خل پ

زبانی_تصویــری خــاص فیلــم، تجربــه‌ای ادراکــی و زیبایی‌شــناختی را از 

ــد. ســر بگذران

      به‌طورکلــی Silence را می‌تــوان هم‌زمــان در ســه ســطح تحلیــل 

کــرد:

هایپرمتنیــت  از  نمونــه‌ای  به‌عنــوان  ژنتــی،  ســطح  در  نخســت، 

ســاختاری کــه قواعــد مینیمالیســم بصــری و شــنیداری را از یک بســتر 

ــد. ــل می‌کن ــینما منتق ــه س ــر ب ــری دیگ هن

ــا حــذف طــرح حســی_ ــوزی، به‌عنــوان فیلمــی کــه ب دوم، در ســطح دل

ــه قلمــرو تصویر_زمــان وارد  ــی و اســتفاده از ســکوت و مکــث، ب حرکت

می‌شــود. ســوم، در ســطح ویتگنشــتاینی، به‌عنــوان بــازی زبانــی_

ــرد قواعــد خــاص خــود )ســکوت،  ــق کارب ــا را از طری ــه معن ــری ک تصوی

ــد. ــد می‌کن ــی( تولی ــای خال ــت و فض ــاب ثاب ق
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تحلیــل ســه مــورد مطالعاتــی شــامل فیلم‌هــای" Outer Space ســاخته پیتــر تسکرکاســکی"،Meshes of the Afternoon”  ســاخته 

ــه  ــی اســت ک ــه اقتبــاس فرمــی واجــد ظرفیت‌های ــا درن و الکســاندر هامیــد" و Silence” ســاخته فرهــاد شــیبانی"، نشــان داد کــه مقول مای

ــی و  ــازمان‌دهی ادراک ــری از س ــطوح عمیق‌ت ــرد و در س ــر می‌ب ــی فرات ــاداری معنای ــا وف ــی ی ــاس روای ــده اقتب ــای محدودکنن آن را از چهارچوب‌ه

زیبایی‌شــناختی اثــر هنــری عمــل می‌کنــد. در هرســه نمونــه، رابطــه اثــر جدیــد بــا منبــع یــا خاســتگاه الهــام، بــر بنیانــی ســاختاری و فرمــی 

اســتوار اســت؛ بدیــن معنــا کــه وفــاداری اثــر بــه منبــع، نــه در انتقــال مســتقیم رویدادهــا، شــخصیت‌ها یــا مضامیــن؛ بلکــه در بازتولیــد یــا 

ــن  ــد. ای ــق می‌یاب ــدأ تحق ــر مب ــه اث ــی_ادراکی تجرب ــای حس ــی و کیفیت‌ه ــق فضای ــی، منط ــازمان زمان ــم، س ــر ریت ــم ب ــد حاک ــی قواع بازآفرین

همــان چیــزی اســت کــه ژرار ژنــت در طبقه‌بنــدی خــود تحــت عنــوان هایپرمتنیــت ســاختاری معرفــی می‌کنــد، جایــی کــه پیونــد میــان متــن 

مبــدأ و متــن مقصــد عمدتــاً در ســطوح صــوری و الگویــی برقــرار می‌شــود. در Outer Space، منبــع اقتبــاس یــک فیلــم روایــی ژانــر وحشــت 

اســت؛ امــا تسکرکاســکی بــا بهره‌گیــری از تکنیک‌هــای بریــدن، فشرده‌ســازی، لایه‌گــذاری و اختــال در پیوســتگی‌های مکانی_زمانــی، ســاختار 

ــوز، در قلمــرو تصویر_زمــان جــای می‌گیــرد. در  علی_حرکتــی را از میــان برمــی‌دارد و اثــری می‌آفرینــد کــه براســاس چهارچــوب نظــری ژیــل دل

ایــن قلمــرو، ادراک و تجربــه زمانــی از منطــق خطــی روایــت گسســته می‌شــوند و عناصــر بصری_شــنیداری به‌صــورت نشــانه‌های نــاب عمــل 

می‌کننــد. ایــن فراینــد همزمــان واجــد ابعــادی ویتگنشــتاینی نیــز هســت؛ زیــرا فیلــم قواعــدی تــازه بــرای خوانــش تصویــر ایجــاد می‌کنــد کــه 

در حکــم یــک بــازی زبانی_تصویــری عمــل کــرده و فهــم آن مســتلزم یادگیــری و به‌کارگیــری ایــن قواعــد در حیــن تماشاســت.

      در Meshes of the Afternoon، مایــا درن و الکســاندر هامیــد بــا اقتبــاس از ســاختار رؤیــا )کــه مبتنــی بــر تکــرار، واریاســیون و هم‌زمانــی 

ــن ســاختار  ــور« محســوب می‌شــود. ای ــر بل ــوز، مصــداق کامــل »تصوی ــه تعبیــر دل ــه ب ــی اســت( فرمــی می‌آفریننــد ک ســطوح مختلــف زمان

نه‌تنهــا روابــط زمانــی گذشــته و حــال را به‌طــور همزیســت در یــک قــاب ســازمان‌دهی می‌کنــد؛ بلکــه از طریــق الگوهــای تکــراری موتیف‌هــا 

)کلیــد، چاقــو، چهــره نقــاب‌دار(، قواعــدی نمادیــن و کاربردمحــور می‌ســازد کــه معنــای خــود را در بســتر ایــن تکرارهــا و تغییــرات جزئــی پیــدا 

می‌کننــد؛ فراینــدی کــه بــا نظریــه کاربــردی معنــا در فلســفه ویتگنشــتاین هم‌پوشــانی دارد )ویتگنشــتاین، ۱۳۹۴: 66-67(. در چهارچــوب 

ژنــت، ایــن اثــر نمونــه‌ای از »هایپرمتنیــت غیرروایــی« اســت کــه به‌جــای بازگویــی یــک متــن مکتــوب، ســاختار یــک تجربــه ذهنــی را بــه زبــان 

ســینما ترجمــه می‌کنــد.  در Silence، فرهــاد شــیبانی قواعــد زیبایی‌شــناختی مینیمالیســم را شــامل حــذف عناصــر غیرضــروری، تأکیــد 

ــدی حرکــت دوربیــن از حــوزه هنرهــای تجســمی و  ــا کنُ ــا و تثبیــت ی ــی، اســتفاده از ســکوت به‌عنــوان عنصــر ســازنده معن ــر فضاهــای خال ب

موســیقی مینیمــال بــه مدیــوم ســینما انتقــال می‌دهــد. ایــن انتقــال، براســاس نظریــه ژنــت، مصــداق روشــن یــک اقتبــاس فرمــی بــا بنیــان 

بینافرمــی اســت؛ زیــرا رابطــه میــان متــن مبــدأ و متــن مقصــد نــه در ســطح معنــا؛ بلکــه در ســطح الگوهــای ســاختاری و زمان‌بنــدی تجلــی 

می‌یابــد. از دیــدگاه دلــوز، حــذف طــرح حســی_حرکتی و جایگزینــی آن بــا مکث‌هــا و وقفه‌هــای ســکوت، فیلــم را بــه یــک تجربــه تصویر_زمــان 

ــد قواعــد آن را همچــون  ــه مخاطــب بای ــری اســت ک ــازی زبانی_تصوی ــک ب ــد ی ــن ســاختار همانن ــد. و از منظــر ویتگنشــتاین، ای ــدل می‌کن ب

ــه بیامــوزد. ــد ادراک فعالان ــی، در فراین ــرد فضــای خال زمان‌بنــدی ســکوت‌ها و کارک

      وجــه اشــتراک بنیادیــن ایــن ســه مطالعــه مــوردی آن اســت کــه اقتبــاس، در معنــای مــورد نظــر ایــن پژوهــش، فراینــدی اســت کــه از انتقــال 

معنــا بــه انتقــال ســاختار گــذر می‌کنــد. بــه بیــان دیگــر، اقتبــاس فرمــی نــه به‌دنبــال بازنمایــی خــط داســتانی یــا مضامیــن روایــی مبــدأ؛ بلکــه 

ــا نظــر لینــدا هاچــن هم‌خــوان  ــر اولیــه اســت. ایــن برداشــت ب در پــی بازآفرینــی شــرایط ادراکــی، الگوریتــم زمانــی و قواعــد حســی_بصری اث

اســت کــه اقتبــاس را نوعــی »ترجمــه بینافرمــی« می‌دانــد کــه از یــک نظــام نشــانه‌ای بــه نظامــی دیگــر حرکــت می‌کنــد، بــدون آنکــه بــه حفــظ 

وفــاداری معنایــی مقیــد باشــد )هاچــن، ۱۳۹۳: ۱۶(.

      در جمع‌بنــدی، می‌تــوان گفــت کــه اقتبــاس فرمــی به‌عنــوان یــک اســتراتژی خلاقانــه ســینمایی، ظرفیــت تولیــد آثــاری مســتقل و نوآورانــه 

را دارد کــه نه‌تنهــا در ســطح زیبایی‌شناســی واجــد اهمیت‌انــد؛ بلکــه در حــوزه نظریــه ســینما، فلســفه زبــان تصویــری و مطالعــات بینافرمــی 

ــای  ــوع )از فیلم‌ه ــیار متن ــی بس ــد از منابع ــی می‌توان ــن اقتباس ــه چنی ــان داد ک ــش نش ــن پژوه ــد. ای ــدا می‌کنن ــز پی ــی متمای ــز جایگاه نی

داســتانی گرفتــه تــا ســاختارهای ذهنــی و جریان‌هــای هنــری( الهــام بگیــرد و بــا بازآفرینــی قواعــد و الگوهــای فرمــی آن‌هــا در مدیــوم ســینما، 

تجربــه‌ای نــو ایجــاد کنــد؛ تجربــه‌ای کــه بــه همــان انــدازه کــه بــر مخاطــب اثــر حســی_ادراکی می‌گــذارد، بــر گســترش مباحــث نظــری پیرامــون 

اقتبــاس و بینامتنیــت نیــز تأثیرگــذار اســت.

اعــــام عــــدم تعــــارض منافــــع: نویسنده/نویســــندگان اعلام می‌دارنــد کــه در انجــــام ایــن پژوهــــش هیچ ‌گونــه تعــــارض منافعــی بــرای 

ایشــــان وجــود نداشــته اســت.
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